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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٢ دسمبر ٠٨
  

  اين تشابه از کجا می آيد؟
)٢(  

  
از جانب در قسمت قبلی اين پرسش را مطرح نمودم که چرا چنين سياستی  : کابل- ١۴٠١  قوس١۶ - شنبهچھار

در يادداشت امروز ھمان .  شده و نقش ما در قبال آن چگونه بايد باشد دھۀ اخيراتخاذ۵حاکميت ھای ضد مردمی در طی 

  :خاذ چنان سياستی بر مبنای عموامل آتی می باشدتدر کل ا. سؤال را پی می گيريم

آنھا ھر چند به ظاھر ادعای افغان بودن . اب بيگانه بودن اين نيروھا از باند ھای خلق و پرچم گرفته تا ھمين اکنون ط-١

نھا باشد و آو فرزند اين ميھن را می نمايند، مگر در واقعيت امر ھيچ تعلق و ارتباطی با مردم افغانستان چه تأمين منافع 

   .چه حفظ جان، سلامت و آبروی آنھا ندارند

برای آنھا موجوديت و بقای . ان وايران بوده و اندنگان و نوکران اجنبی ھا از روس و امريکا گرفته تا پاکستااينھا بيگ

 که بالقوه آنھا را تھديد می نمايد، آنھا نيک می دانند  طرز تفکر خودش باشد، خطريستاراید اگر صھر افغان به خصو

. اندکه ھيچ افغانی نه خلق و پرچم و مجاھد را از خود و نمايندۀ خود دانسته و نه اينک طالب را فرزند اين مرزبوم می د

به اندازۀ توان شان خون خلق ما را می ريزند حتا به از ھمين رو اين نھاد ھا در دشمنی خونين با مردم ما قرار داشته، 

اداری شان را به  تا درصد تعلق و وفاين ھم اکتفاء ننموده، فرصت کشتار ھموطنان ما را به باداران شان فراھم نموده اند

  .انندر به اثبات برسبيگانگان اشغالگ

ھمين . يک وجه مشترک ديگر بين اين گروه ھا، تحجر فکری برخاسته از انحصار طلبی ايدئولوژيک آنھا می باشد -٢

 می دانستند و "حق مطلق" اعتقادی باعث شده و می شود تا آنھا ھمان سان که ديروز خود را - انحصار طلبی فکری 

فکری  یبدانند و چون پايه ھا" باطل"ًديده، بقيه را مطلقا " ق مطلقح"، امروز باز ھم خود را در جايگاه "باطل"بقيه را 

، لذا بی پروا و بدون ملاحظه، دست از آستين "وقتی حق آمد باطل از ميان می رود"اصل بنياد يافته است که  نشان براي

ودک و نو جوان می شناسد آنھا نه زن می شناسند، نه مرد می شناسند، نه ک. کين بيرون نموده، به جان مردم ما افتاده اند

  .و نه ھم پيرمردان و پيرزان مسن و شيخ فانی

 خود را در مقابل ھيچ کسی و دانستن به آنھا اين جرأت را داده است تا بی پروا آدم بکشند، به زندان بيفکنند" ق مطلقح"

  .مسؤول و پاسخگو احاساس ننمايند
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ارمی گيرند، به می گردد به اين که حاکميت ھا در کل جھت  و اما اين که چرا از شيوۀ اختطاف و ايجاد ابھام ک-٣

  :ندريرسيدن و تحقق ستراتيژی مرعوب ساختن مردم و ايجاد رعب و وحشت از دو شيوه کار می گ

. ، دست و پای بريدن و چشم کشيدن می باشد عام شلاق زدن، به دار آويختن، در ملأ نخستين شيوه اعدامھای علنی- الف

ن شيوه ھا می  خواھند در ذھن و ضمير انسانھا خود و نظام شان را چنان وحشی و قسی القلب نشان حاکميت ھا با اي

اين ھمان کاری بود که رژيم ولايت فقيه و . دھند، که ھيچ کسی جرأت در افتادن و تقابل را با آن در خود احساس ننمايد

 سال بدين با آن مردم را در غل و زنجير در بند نگه ٢۵ بدين سو و اين ديگری از ۴٣امارت اسلامی طالبان، يکی از 

  داشته اند

 و راديوی شريعت در دوران نخستين حاکميت طالبان  سال رژيم ولايت فقيه۴٣تا وقتی به روزنامه ھای اسدر ھمين ر

 می هنظر می اندازيم ويا اخبار و رسانه ھای تحت حاکميت مزدوران روس را ورق زده بازخوانی می نمائيم، متوج

اد از فرزندان کشورھای شان ، به اين که چه تعدبا افتختار رسانه ئی ساختهرا کشتار ھای شان جنايات و يم که آنھا وش

مال شان، مردم را مرعوب حاکميت ساخته، برده عن اا که چنندام نموده و سربريده اند، می باليدند و انتظار داشتدرا اع

  .وار از حاکميت اطاعت و پيروی نمايند

 شيوۀ ديگری که جھت مرعوب نمودن توده ھای ميليونی کشور گاه به صورت مستقل و زمانی به مثابۀ مکمل شيوۀ -ب 

ھای " نام گيرک" وحشت از اولی به کار می رود، بگير و ببند ھای مرموز، فرار از پاسخگوئی و ايجاد رعب و

  . حاکميت می باشد

حاکميت ھائی که از اين شيوه بيشتر استفاده می نمايند، می خواھند بدان وسيله از يک سو فضای ترس و وحشت قياس 

 به دليل محدوديت اطلاعات از وضعيت زندانی و فرد اختطاف شده ناپذيری را در جامعه حاکم بسازند، از جانب ديگر

اين شمشير داموکلس . دولت، به نحوی شمشير داموکلس را بر گردن خانواده ھای افراد زندانی آويزان نمايندبه وسيلۀ 

  ".کار را مشکلتر بسازد"فرد زندانی مضر تمام شده،  یاين است که نکند بازخواست و پی گيری، براترس و وحشت از

  !ھموطنان گرامی

 و من بعد نيز تلاش خواھند کرد تا با به نمايش گذاشتن چنگ و حاکميت ھای ضد مردمی در ھمه جای تلاش داشته

د، که مردم حتا در خواب ن، در ذھن باشندگان يک کشور ترس و ھراس را چنان نھادينه بسازان و ماشين کشتارشدندان

ه ست بمتوجه شوند که عليه حاکميت د ھم جرأت ايستادگی مقابل حاکميت را نداشته باشند و اگر کدام زمانی در خواب

 در . زير سؤال برده اند، وقتی بيدار می گردند از وحشت زبان شان بند می گردددر لفظسلاح برده اند و يا حاکميت را 

 و زندگی بين حاکميت و مردم را قبل از شروع به ميت به اھدافش رسيده، و بازی مرگچنين صورتی می بينيم که حاک

  .نفع خود و شکست مردم تمام نموده است

را انباشته از ترس و ھراس نموده که ما جامعه ، حاکميت چنان ن قرار داريمآًأسف اين ھمان حالتيست که ما فعلا در با ت

نه مقابل بردن و کشتن فرزندان، خواھران، برادران و پدران خويش عکس العمل نشان می دھيم و نه زمانی که اجساد 

در عمل پذيرفته ايم و به حاکميت حق با انفعال ما . متسليم می شويرا بريدۀ شان  یتکه پاره و سوراخ سوراخ و سرھا

 می توانيم مطمئن باشيم تا زمانی که ما ذھن خود را تغيير ندھيم، .داده ايم که می تواند ما را به بند بيفکند و سر ببرد

  ادامه دارد./ برخورد حاکميت تغيير نخواھد کرد

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما


